
 

 ۶۰

  تعالي بسمه

 يران انهضت آزادي

 ١٣٤٠تاسيس 

  ۱۷۲۶ :شماره

۱۰/۰۵/۱۳۷۹:تاريخ

  

  

  

  ن آنطلبي و مخالفي جنبش اصلاح

  

طرح اصلاحات اساسي در جامعه ايـران بـه خـاطر دشـمناني كـه پيـدا كـرده و تفـسيرهاي نادرسـت و                         

  از يك سـو حاميـان سـركوب و         ٠ تبديل شده است    آيد خود به يك چالش جدي       ناروايي كه از آن به عمل مي      

هـاي   ادن روشجلـوه د » اسـلامي «اي با اصلاحات، به تئـوريزه كـردن خـشونت و     مقابله همه جانبه و ريشه   

هاي خود از موضع شـرعي        پردازي  هاي مختلف به نظريه     اند و از تريبون     ناصحيح و ضد اصلاحات پرداخته    

طلبـي يـك سـد و مـانع فكـري و       دهند تا در افكار عمومي مردم در برابر جريان اصـلاح  و فقهي پر و بال مي 

انـد مـوثر واقـع     ه اصـلاحات دل بـسته  گونه ترفندها در ذهنيت مردم كه سخت ب ـ  چون اين٠ذهني ايجاد كنند 

يـك روز از  : كننـد  اي را براي مـصاف بـا آن ابـداع مـي     هاي تازه شود، دشمنان اصلاحات هر روز شيوه       نمي

شود تا بنياد اصلاحات اساسي زير سوال برود و زمان ديگر بـه تفـسير                 اصلاحات امريكايي سخن گفته مي    

 در نهايـت دو     ٠ سياسي جامعه به فراموشي سپرده شـود       شود تا مشكل    اقتصادي از اصلاحات پرداخته مي    

دانند بلكـه آن را مـساوي بـا نـابودي خـود ارزيـابي                 گروه كه پيشرفت پروژه اصلاحات را به نفع خود نمي         

كنند تا از آن ماهي خود        آلود مي   كنند از درون و بيرون مرزها محيط را هر چه بيشتر آشفته و آب را گل                 مي

  ٠را بگيرند

روه از يك طرف جناح راست افراطي و از سوي ديگر چپ افراطي ضدانقلاب است كه هـر چنـد                    اين دو گ  

طلـب، كـه اعتقـادي بـه          كنند، جناح راست افراطي و قدرت       هاي متفاوت لكن هدف مشتركي را دنبال مي         از راه 

ديت بـا   حفـظ قـدرت خـود قـرار داده اسـت، در ض ـ       ركن جمهوريت نظام ندارد و تكيه بر اسلاميت را بهانـه     

اصلاحات تا سر حد نابودي همه مظـاهر دموكراسـي و سـركوب وحـشيانه جنـبش دانـشجويي و تـرور و                       

هاي فرهنگي و سياسي و در هم پيچيدن يكباره و يكپارچه مطبوعات و بـا سـوء اسـتفاده                   محاكمه شخصيت 

پاشـي    ندازي و از هـم     افراطي ديگر با هدف برا       گروه ٠برند  از قانون و شرع به ظاهر كار خود را به پيش مي           

دانـد، بنـابراين از هـر نـوع           طلبي را به ضرر اسـتراتژي برانـدازي مـي           نظام جمهوري موفقيت جنبش اصلاح    

هاي فيزيكي، از حمله و هجوم گرفته تـا پرتـاب             اقدامي براي متوقف ساختن اصلاحات، با توسل به خشونت        

آيا به واقع اين هر دو گـروه از آبـشخور     ! گردان نيست   خمپاره به ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم روي         

ريـزد و   كنند و آيا گروه راست دانسته و ندانسته آب به آسياب دشمنان ملك و ملـت نمـي          واحدي تغديه نمي  

جويانـه    آيا در ضديت با اصلاحات و استقرار جامعـه مـدني و مـشاركت سياسـي مـردم از طـرق مـسالمت                      

رغـم   دارد؟ جالب اين كه اين هر دو گروه افراطـي علـي       دم برنمي سالاري ق   برخلاف منافع ملي و پروژه مردم     

كننـد و بـراي تبليـغ عليـه           تضاد بنياني كه با هم دارند، در ضديت با اصلاحات گويي كاملا هماهنگ عمل مي              

پردازند تا شايد به هدف واحدي كـه همانـا متوقـف              آفريني مي   اصلاحات در سطح جهاني، همزمان به حادثه      

 راست افراطي با تبليغ خشونت و اقدامات ضـد          ٠اثر جلوه دادن اصلاحات است دست پيدا كنند        ساختن يا بي  
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دموكراتيك در جهت حفظ منافع اقتـدارگرايان و انحـصارطلبان و چـپ افراطـي در آلترنـاتيوي كـه از خـود               

 در  زننـد، امـا هـر دو گـروه          ساخته است با هدف براندازي به اين اقدامات ضدانساني و ضدملي دسـت مـي              

الملل به قيمت شكست يا توقف اصـلاحات مـدد            نهايت به حفظ منافع امپرياليسم اقتصادي و صهيونيسم بين        

هـا نخواهـد بـود،         ولي هر دو گروه بايد بدانند كه اولا شكست اصلاحات مترادف با پيروزي آن              ٠رسانند  مي

ديگـري كـوچكترين امكـاني يـا        ها به مقاصد شوم خـود برسـند، بـه             ثانيا اگر بر فرض محال هر كدام از آن        

   ٠امتيازي نخواهند داد

اي به توقف يا طرد اصلاحات يـا          از طرف ديگر بايد پرسيد كه هدف واقعي اصلاحات چيست و چرا عده            

كنند؟ اگر منظور از      آميز و جنايتي در اين راه فروگذار نمي         اند و از هيچ روش خشونت       انحراف آن كمر بسته   

هاي اصلي و اوليه انقلاب و تـامين   د اقتصادي، اداري و انحراف از اصول و آرمان اصلاحات، مقابله با مفاس   

حقوق اساسي ملت بر اساس قانون اساسي است، چنين حركتـي طبيعتـا در جهـت رفـع ظلـم و نفـي منـافع                         

هاي خاصي است كه با استفاده از موقعيت ممتاز و تكيه بر شـعارهاي تنـد و انقلابـي، امـا توخـالي و                          گروه

گيـري    هاي خصوصي منحرف كرده و در جهت منافع خود از آن بهره             محتوا، منافع ملي را به سمت رانت       بي

 در عـين    ٠كنند و حاضرند در هر شرايطي منافع ملي را قرباني منافع شخـصي و گروهـي خـود بنماينـد                     مي

راي خـود  اي جـز سـقوط ب ـ   گونـه آينـده   حال با پيشرفت حركت اصلاحي موقعيت خود را در خطر ديده هيچ          

داشتن مشتريان معـدود خـود بـه عمـل      هاي خود را براي اغفال مردم و گرم نگه           لذا آخرين تلاش   ٠بينند  نمي

  ٠آورند مي

طلبـي، آن را بـا سرنوشـت           اصـلاح   طلبـي در ايـران، بـا انگيـزه تخطئـه            برخي از مخالفين جنبش اصـلاح     

دهنـد، ايـن يـك مقايـسه           و هشدار مي   كنند  اصلاحات گورباچف در اتحاد جماهير شوروي سابق مقايسه مي        

 پس اين مقايسه بلاموضوع چـه معنـايي         ٠نادرست است زيرا نه ايران شوروي و نه خاتمي گورباچف است          

پاشـيدگي    دانند كه در سطح جهاني دو گروه عمده، گورباچف را، عامـل آمريكـا و از هـم                   دارد؟ آيا اينان نمي   

در ايـران   (هـاي قـديمي       كننـد؟ گـروه اول كمونيـست         تبليغ مي  دانند و   شوروي سابق را، توطئه آمريكايي مي     

 اما واقع قضيه    ٠خواه آمريكا   هاي افراطي در حزب جمهوري      ، گروه دوم راست   )نورالدين كيانوري و يارانش   

در شـوروي   » الظلـم  الكفـر ولايبقـي مـع      الملك يبقي مع  «: فرمود) ص(ل خدا   از ديد اسلامي اين است كه رسو      

 سرنوشـت محتـوم شـوروي سـابق         ٠ بنابراين احتمال سقوط به توان دو بود       ٠و هم ظلم  سابق هم كفر بود     

هاي حاكم بر شوروي سابق، براي مدت هفتاد سال اجازه كمتـرين      ها و استالينيست     بلشويك ٠فروپاشي بود 

 عمـل   )اسـتالين يعنـي فـولاد     (چنان با مشت فولادين       انتقادي از حاكميت و رهبران را ندادند و در اين راه آن           

 كليه اعـضاي    ١٩٣۰نظر نكردند و تا پايان دهه         كردند كه حتي از نزديك ترين ياران دوران انقلاب هم صرف          

  ٠ بودند، سر به نيست شدند١٩١٧كميته مركزي حزب كمونيست، كه جملگي از اركان انقلاب بلشويكي 

 پيامد طبيعي واقعيـات     ناپذير بود و    چه در شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي رخ داد، اجتناب            آن

  ٠حاكم بر تفكر و عملكرد آنان بود

هاي گورباچف و دشمني با امپرياليـسم         آيا به بهانه مخالفت با جنبش اصلاحات در ايران و نفي سياست           

  آمريكا بايد از حاكميت سركوبگر، ظالم، جنايتكار و توتاليتر استالين و اذنابش دفاع كرد؟

ران در روند تاريخي خود به آن حد از هوشمندي و بلوغ فكري رسيده         طلبي اي   خوشبختانه جنبش اصلاح  
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صدر  ها بتواند سعه كشي ترين برخوردها و انواع حق ها و خشن    است كه در مقابله با تحريك آميزترين روش       

به خرج داده، خونسردي خود را حفظ كند، تا در روند طبيعي توسعه سياسي اختلالي ايجـاد نـشود، نمونـه                     

برخورد هوشمندانه دانشجويان دانشگاه عليرغم حكم غيرعادلانه متهمين حمله به كوي دانشگاه در             بارز آن   

   ٠سالگرد اين حادثه تلخ و شوم است كه با آرامش كامل برگزار شد

 فعلي سياسي و گشودن گـره مـشكلات مملكـت را، كمـك               بست  نهضت آزادي ايران تنها راه خروج از بن       

ات سياسـي و بـه رسـميت شـناختن حقـوق شـهروندي و مـشاركت مردمـي،                   صادقانه بـه برنامـه اصـلاح      

 بنابراين اقدامات افراطيـون اعـم از        ٠نمايد  داند و صادقانه از آن پشتيباني مي        گرايي مي   مداري و قانون    قانون

طلبي و يا پرتاب خمپاره در درون شهرها را ضديت با اصلاحات، خلاف مصالح ملي                 سركوب جنبش اصلاح  

 نهـضت آزادي ايـران در عـين حـال     ٠كنـد  كند و آن را شديدا محكوم مـي       ياسي مردم ارزيابي مي   و منافع س  

افكنانـه    شـود، خـلاف واقـع و تفرقـه          هاي رياكارانه، نادرست و انحرافي را كه از طرح اصلاحات مـي             تعريف

حات سالاري راهي روشن است و تغييـر مـسير اصـلا    داند و معتقد است كه حركت اصيل اصلاحي مردم         مي

 راسـت    بـه نفـع جنـاح      ـ اقتـصادي   هاي سياسي   سالاري و حفظ سلطه جريان      براي ضربه زدن به نظام مردم     

  ٠افراطي است

گيري از تجربيات ممتد تاريخي، چـه در برخـورد بـا هژمـوني اقتـدارگرايان                  نهضت آزادي ايران با بهره    

راسـت و چـپ بـه دليـل پيامـدهاي           هاي افراطـي      آميز گروه   انحصارطلب و چه در برخورد با حركات جنايت       

آورد و نتـايج سـودمندي كـه بـراي      گونه حركات براي مردم و مملكت به بار مـي      باري كه اين    سنگين و رقت  

الملل دارد همچنان صبورانه اما معترضانه با آرامش و متانت در برابر              هاي زورمند و صهيونيسم بين      قدرت

دهـد و از هـيچ تلاشـي بـراي            ي و مقاومت از خود نـشان مـي        طلبي و ناامني، شكيباي     تحريكات و هرج و مرج    

هاي منطقي و قانوني، فروگذار       زدايي و بازگرداندن آرامش به جامعه و استقرار حاكميت مردم با شيوه            تنش

 العاقبـه   ٠دانـد   كند، و در اين راه خداوند منان و مردم آزاده و آگاه ايـران را يـاور و مـددكار خـود مـي                         نمي

  ٠للمتقين

  

  ضت آزادي ايراننه


